موضوع: بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان
رشته
مدیریت
بیان مسأله
     طی سالهای متمادی، بهره هوشی یا هوشبهر
معیاری برای سنجش هوش فردی به شمارمی آمد، وآزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری ومیزان موفقیت شخصی محسوب می شد. درسالهای اخیراین امرمورد بحث وچا لش محافل علمی قرارگرفت. بسیاری از افراد درآزمون ورودی دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی ازنظربهره هوشی نمره بالایی کسب می کردند، اما این افراد درمحیط کاروخانواده، چندان موفق وسازگارنبودند وبرعکس، افرادی بهره هوشی پایینی داشتند ولی درمحیط کارافرادی موفق وسازگاربه شمارمی رفتند که علت آن می تواند به سطح هوش عاطفی
 وهیجانی فرد مربوط باشد. هرمديربايد بتواندازطريق افرادبه اهداف سازماني برسد. سالهاست به مديران مي آموزند كه توانا یی آنها براي دستيابي به اهداف، رابطه مستقيم با توانايي آنها با برانگيختن افراداطراف خود دارد. اين امر امروزه اهميت بيشتري يافته است زيرامسائل انساني، ارتباطات وروابط بين مديرو کارکنان افزايش يافته است. به ويژه آنكه کارهاي فردي روبه کاهش واهميت کارهاي تيمي وگروهي روبه افزايش است.اين مهم شکل دهنده رويکرد مديريت جديد است که اهميت آن روزبه روزآشکارتري شود (ميلر، 1999،به نقل ازگاردنرواستاک ، 2002، ص1). دررويکرد جديد مديريت،  فرهنگ سازماني، كارتيمي و نحوه همكاري مديربا ديگران اهميت خاصي دارد. در واقع تمرکزاصلي بررشد وپرورش افراداست تا ازاين روبهره وري سازمان نيزافزايش يابد. از اين رو، مديراني مدنظرسازمانها هستند که ازتوانمنديهاي اجتماعي ومهارتهاي ارتباطات برخوردار باشند، شنونده وسخنگوي خوبي باشند وبا درك احساسات خود وديگران ودر بيان وانتقال احساسات به خوبي عمل كنند ودريک جمله آنها بتوانند محيطي با نشاط ايجاد كنند که درآن افراد رشد يابند. رويکرد مديريتي جــديد اين مديران رامديراني اثربخش وموفق مي داند. مديران اثربخش وموفق به قابليتهاي عاطفي توجه فراوان دارند ودر ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و دريک کلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند. علم ثابت کرده است که ضریب عاطفی بیش ازضریب هوشی یاقدرت فکری محض، زیربنای بسیاری ازبهترین تصمیم گیریها وبیشترفعالیتهای تجاری وزندگی های رضایت بخش وموفق راتشکیل می دهد. با توسعه عاطفه است که می آموزیم احساسات خودودیگران را تأ یید کنیم وبرای آنها ارزش قائل شویم وبه طورمناسب به آنها پاسخ گوئیم ودریابیم که عواطف درهر لحظه ازروز، اطلاعات حیاتی وسودمند دراختیارما می گذارند. این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق وشهود را شعله ورمی سازد، مارا با خود صادق می گرداند، روابط اطمینان بخش برقرارمی کند، تصمیمات مهم را روشن می کند، قطب نمای درونی برای زندگی وکارفراهم می آورد ومارا به پیشامدهای غیرمترقبه وراه حلهای موفقیت آمیز رهنمون می شود. مدیرعاشق باعث کارمندان وکارکنان با انگیزه می گردد واین امرموجب بهبود وتوسعه کار وپیشرفت می شود.(عزیزی ، 1385)

اهمیت و ضرورت مسأله
     اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش درجوامع انسانی ونقش کلیدی آن دررشد وتوسعه ی اجتماعی، اقتصادی وسیاسی جامعه غیرقابل انکار است. نگاهی گذرابه عوامل مؤثردررشد وپیشرفت کشورهای توسعه یافته آشکارمی سازد که این قبیل کشورهاازآموزش وپرورش توانمند وکارآمد واثربخشی برخوردارباشند. (عباس زادگان،1379) بدیهی است که کارکنان آموزش وپرورش ازجمله مدیران ومعلمان برای هرچه بهترایفا کردن نقش خود جهت تحقق اهداف آموزش وپرورش وارتقای بهره وری آن به دلایل زیرباید از شایستگیها، دانش، مهارتها واطلاعات لازم برخوردار باشند .

-امروزه بسياري ازسازمانها دستخوش تغييرندوهرگونه تغيير،نيازمندکارکنان ومديراني است که انطبا ق پذيربوده وباتغييرات سازگار شوند. دراين ميان تعامل اجتماعي به شيوه اي شايسته وثمربخش براي بيشترمديران ورهبران به عنوان عنصرکليدي درمديريت تغييرات سازماني اهميت فزاينده اي دارد. 

- بررسيها نشان داده است که گوي رقابت آينده را مديراني خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتيجه بخش با منابع انساني خودارتباط برقرارکنند. دراين زمينه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکي ازمؤلفه هايي است که مي تواند به ميزان زيادي درروابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا کند و به گفته گلمن
(1998) شرط حتمي واجتناب نا پذيردرسازمان به حساب مي آيد. اخيراً برخي ازدانشمندان نيزدريافته‌اند که هوش عاطفی با اهميت تراز بهره هوشي  براي يک مدیرورهبر است. 

- امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعي هوش تبيين شده است که هم شامل درک دقيق هيجانات خود شخص وهم تعبير دقيق حالات هيجاني ديگران است. هوش عاطفی، فرد را از نظرهيجا ني ارزيابي مي كند، به اين معني که فرد به چه ميزاني ازهيجانات واحساسات خود آگاهي دارد وچگونه آنها راکنترل واداره مي کند. نکته قابل توجه درراستاي هوش عاطفي اين است که" تواناييهاي هوش عاطفي ذاتي نيستند، بلکه می توانند آموخته شوند. "
- یافته های اخیرعلمی نشان می دهد که نقش احساسات وعواطف مثبت مانند بردباری، خوش بینی، آرمان خواهی، احساس عزت نفس وامثال آن درکنارعوامل منطقی مثل هوشمند بودن، تفکر، تحلیل وسایرامور منطقی نظیرآن درکامیابی و موفقیت انسانها آنطورکه باید وشاید شناخته نشده است. حتی برخی پژوهشگران، نقش"هوش عاطفی" راتا هشتاد درصد ونقش"هوش منطقی" را تنها بیست درصد دراین امرمی دانند. (عزیزی، 1386، ص 67)

-مطالعاتی که درزمینه شعورعاطفی انجام شده حاکی ازآن است که باهوش ترین افراد ازنظرعقلانی اغلب درتجارت یا زندگی خصوصی موفق نیستند. طی چند سال اخیر،EQ  همپایه  IQبه عنوان اظهار سریع شعورعاطفی به طوروسیع مورد قبول واقع شده است .

- تحقیق نشان می دهدکه مدیریامتخصصی که ازEQ بالایی برخورداروازنظرفنی نیز با تجربه است باآمادگی ومهارت بیشتروسریع ترازدیگران به رفع تعارض های نوپا، ضعف های گروهی وسازمانی وخلاءهای موجود، ارتباطات پنهانی درازمدت، تیرگی روابط متقابل ومرموزی که ارزشمند وسودمند جلوه می نمایند خواهد پرداخت. (همان منبع، ص75)

به دلایل فوق بکارگیری مدیرانی که علاوه برمهارت عقلانی وفنی ازمهارتهای عاطفی وبین فردی برخوردارباشند یکی ازضروریات جامعه حاضرعلی الخصوص مدارس جهت پیشبرداهداف آموزشی وپرورشی می با شد .
اهداف پژوهش
    هدف کلی : بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی 89-88 
اهداف جزئی :

1- بررسی رابطه بین خودآگاهی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان .

2- بررسی رابطه بین خود تنظیمی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان .

3- بررسی رابطه بین خودانگیختگی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان .

4- بررسی رابطه بین همدلی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان .

5- بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان .

6-مقایسه رابطه هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان در مدارس پسرانه ودخترانه شهرستان دامغان .
فرضیات یا سوالات پژوهش

    سئوال اصلی : آیا بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجود دارد؟

به صورت سئوال های ویژه :

1- آیابین خودآگاهی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد؟

2- آیابین خود تنظیمی مدیران باعملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد؟

3-آیابین خودانگیختگی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد؟

4- آیابین همدلی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان  رابطه معناداری وجوددارد؟

5- آیابین مهارتهای اجتماعی مدیران باعملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد؟

6-آیا بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکرد معلمان مدارس پسرانه درمقایسه با مدارس دخترانه تفاوت معناداری وجوددارد؟
فرضیه اصلی : بین هوش عاطفی اجرایی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجود دارد.

به صورت فرضیه های ویژه :

1- بین خودآگاهی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد.

2- بین خود تنظیمی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد.

3-بین خودانگیختگی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد.

4-- بین همدلی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان  رابطه معناداری وجوددارد.

5- بین مهارتهای اجتماعی مدیران باعملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه معناداری وجوددارد.

6- بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکرد معلمان مدارس پسرانه درمقایسه با مدارس دخترانه تفاوت معناداری وجوددارد.

محدودیت ها و مشکلات تحقیق
محدودیتهای  دردست محقق : 

1- این پژوهش به روش کمی وبا استفاده ازپرسشنامه اجراشده، چنانچه روشهای گردآوری داده ها کیفی بود، نظیرمصاحبه ومشاهده و...احتمالاً اطّلاعات ارزشمند تروعمیق تری به دست می آمد.
محدودیتهای  خارج از دست محقق :
2- ارزیابی عملکرد معلمان راباید با شیوه های مختلف سنجید که به علت محدودیت زمان استفاده ازتما م شیوه ها میسر نیست.

3- احتمال عدم دقّت بعضی از پاسخ دهندگان به سئوالات پرسشنامه نیزازجمله محد ودیتها می با شد.
4-به علت اینکه موضوعی کاملاًمشابه باعنوان این تحقیق نبود، درنتیجه استفا ده بیشترازتجربیا ت دیگران جهت انجام تحقیق تاحد زیادی ممکن نبوده است . 

5- بی توجهی بعضی ازمدارس نسبت به همکاری با فرد پژوهشگرجهت تکمیل به موقع پرسشنا مه ها نیزازجمله محدودیتها به شمار می رفت .
تعریف واژگان
     هوش عاطفی : هوش عاطفی اصطلاح فراگیراست که مجموعه‌ای گسترده ازمهارتها وخصوصیات فردی رادربرمی‌گیرد. این اصطلاح ، معمولاً به مهارتهایی میان فردی ودرون فردی اطلاق می‌شود که فراترازحوزه‌ای مشخص ازدانش پیشین بهره هوشی (IQ) ومهارت فنی یا حرفه‌ای هستند. 
مایروسالووی
، هوش عاطفی راتوانایی ارزیابی، بیان وتنظیم عاطفه خود ودیگران واستفاده کارآمد ازآن تعریف کرده‌اند. ( دوستار، 1382، ص54)
گولمن، درتعریف هوش عاطفی گفته است : مهارتی که دارنده آن می‌تواندازطریق خودآگاهی ، روحیات خویش را کنترل کند، ازطریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، ازطریق همدلی تأثیرآن رادرک  کند وازطریق مدیریت روابط، به شیوه‌هایی رفتارکند که روحیه خود ودیگران رابالاببرد. هوش عاطفی شامل شناخت وکنترل عواطف وهیجان‌های خوداست. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طورموفقیت آمیزی با یکدیگرتلفیق می‌کند. (مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی ومؤلفهٔ رفتاری). (گولمن، 2001)به‌ طور خلاصه هوش عاطفی را می‌توان قابلیت استفاده ازاحساس وعواطف خود و دیگران دررفتارفردی و گروهی برای کسب حداکثرنتایج با حداکثررضا یت، تعریف کرد.

هوش عاطفی اجرایی
(اداری) : بکارگیری هوش عاطفی دررهبری، مدیریت و سازمانها می توان تعریف نمود. (عزیزی،1386)                           

عملکرد
:عبارت است از حا صل فعالیتهای کارمند ازنظر اجرای وظایف محوله پس اززمانی معین. (یساری، 1377) 

- عملکردعبارت ازمیزان کارایی واثربخشی مدیردر تعیین هدفهای مناسب وتحقق آنها.(علاقه بند، 1375)
- عملکرد به مجموعه توانایی ها برای انجام دادن کارباتوجه به هدف ها وشرح وظایف برای رسیدن به هدف های ازقبل پیش بینی شده گفته می شود که انجام کارذهنی وبدنی باتوجه به خواسته های مربوط به نحوه مطلوب رسیدن به هدفهای مورد نظر نیز تعریف شده است. (مردانشاهی،1384)

به طور کلی عملكرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملكرد به عنوان عمل امروز كه مقدمه تولید مقدار مشخصی ازارزش خروجی فرداست، تعریف می‌شود. 

خود آگاهي
: گولمن خود اگاهي را چنين تعريف مي کند که فرد بايد بصيرت داشته باشد وازحالات دروني، نقاط قوت و ضعف خود و منابع دروني خود آگاه باشد ودرجای دیگر گفته است شناخت احساسات وعواطف خود به طور آنی وعمیق واستفاده ازآن برای راهنمایی در تصمیم‌گیریهای مناسب.
خود تنظيمي
 : مديريت عواطف يا خود تنظيمي دومين معيارمي​باشد که شامل مديريت کردن حالات دروني، محرکهاي آني و منابع دروني شخص مي​باشد. و یا توانایی مهارو مدیریت هیجانات و حفظ آرامش برای کمک به تصمیم‌گیری و بهره‌گیری ازتوانمندی‌های شناختی به نحو مناسب، هماهنگی با هیجانات به نحوی که به جای اختلال در کارها، در تسهیل آن به ما یاری رساند. 

خود انگيزشي
: سومين معيار گولمن مي​باشد که شامل کنترل تمايلات عاطفي است که ازطريق، رسيدن به اهداف آسان گردد. ویااستفاده ازعمیق‌ترین علائق خود برای حرکت دادن وهدایت به سمت اهداف تا کمک کند پیشقدم شده و درجهت تکامل و پیشرفت تلاش کنیم، نه اینکه منتظر مانده تا اینکه یک واقعه یا شخص باعث ایجاد انگیزه وحرکت درما ‌گردد. 

آگاهي اجتماعي (مهارتهای همدلی
): به مفهوم آگاهي ازاحساسات، احتياجات وتوجهات ديگران وعلاقه​مندي فعا​لانه به مسايل مورد علاقه ديگران مي​باشد. ویا درک آنچه افراد احساس می‌کنند، توانایی در نظر گرفتن دیدگاه‌های دیگران وتوسعه حُسن تفاهم و هماهنگی با انسان‌های گوناگون به منظور ارتقای کار گروهی (به ویژه در محیط کاری و سازمانی).

مهارتهاي اجتماعي
 : به مفهوم مهارتهاي فرد درايجاد رابطه​هاي مؤثر ميان فردي مي​باشد. (گولمن 1995) در روابط با دیگران، به خوبی کنار آمدن با عواطف خود و دیگران، فهم دقیق موقعیت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مهارت خوب گوش کردن و خوب ابرازوجود کردن، حل تضادها و تعارض‌ها و استفاده از این مهارتها برای متقاعدسازی رهبری و مدیریت. (گلمن،1998)

تعاریف عملیاتی متغیرها:
     دراین پژوهش منظورازهوش عاطفی براساس نظریه دانیل گلمن بوده، که شامل: 5 مؤلفه خودآگاهی،خودتنظیمی، خودانگیختگی، مهارتهای همدلی ومهارتهای اجتماعی می باشد. که با استفاده ازپرسشنامه سیبریاشرینگ اندازه گیری شده است .
گلمن براي هوش عاطفي 2بعد و براي آن 2 بعد،5 معيار را بيان مي​کند که البته هريک از اين معيا ر​ها داراي زيرمعيار​هايي مي باشند، در اينجا به تعریف آنها مي پردازيم:

-شايستگي هاي شخصي: عبارتست از اينکه فرد چگونه خود را مديريت کند. اين بعد داراي 3 معيار خود اگاهي، خود تنظيمي، خود انگيزشي مي​باشد:

خودآگاهي : گولمن خود اگاهي را چنين تعريف مي کند که فردبايد بصيرت داشته باشد وازحالات دروني، نقاط قوت وضعف خود ومنابع دروني خود آگاه باشد. اين معيارشامل 3 زيرمعيارمي باشد:
-آگاهي عاطفي : يعني اينکه فرد نسبت به عواطف خود و تاثيرات آنها آگاهي و شناخت دارد.

-خود ازيابي صحيح و دقيق : به مفهوم آگاهي فرد ازمحدوديتها و نقاط قوت خود است.

-اعتماد به نفس : به معناي اطمينان ازارزشها و ظرفيتهاي خود مي ​باشد .

-خود تنظيمي : مديريت عواطف يا خود تنظيمي دومين معيارمي​باشد که شامل مديريت کردن حالات دروني، محرکهاي آني ومنابع دروني شخص مي​باشد. اين معيارشامل 5 زيرمعيارمي باشد:

-خود کنترلي : به معناي مديريت کردن عواطف و اميال مخرب است.

- قابليت اعتماد: به معني حفظ معيارهاي درستي، صداقت ودرستي است که ازاين طريق درافراداطمینان

ايجاد کند.دن درمقابل عملکرد شخصي است.

- سازگاري وانطباق پذيري : به معناي توان اعمال تغييرات سريع، جابجايي اولويتها ومديريت مستمر تقاضاهاي چندگانه مي باشد.

-نوآوري : به معني دنبا ل کردن ايد ه هاي جديد ازمنابع متنوع وخلق ايد ه هاي جديد مي باشد.

-خودانگيزشي : سومين معيارگولمن مي​باشد که شامل کنترل تمايلات عاطفي است که ازطريق، رسيدن به اهداف آسان گردد. اين معيار شامل 4 زيرمعيارمي​باشد :

- هدايت موفقيت : به معني تلاش درجهت بهبود يا دست يابي به استانداردهاي عالي درعملکرد است.

- تعهد : به معني همسو بودن با اهداف گروه يا سازمان است بطوري که براي تحقق اهداف سازماني با فداکاري وازخود گذشتگي عمل مي کنند .

- پيشگامي : به معني آمادگي براي استفاده کردن ازفرصتها است وافراد به دنبا ل اهدافي فراترازنياز​ها و انتظارات خود هستند.

- خوش​بيني: به معني پافشاري درپيگيري اهداف وکارکردن با اميد، عليرغم موانع ومشکلات است.

2- شايستگيهاي اجتماعي : مبين ويژگيهايي است که فرد براساس آنها روابط بين خود وديگران رامديريت مي​ کند. 

اين بعد شامل 2 معيار يعني آگاهي اجتماعي (مهارتهای همدلی) ومهارتهاي اجتماعي است که به شرح زير مي باشد:

آگاهي اجتماعي (مهارتهای همدلی) : به مفهوم آگاهي ازاحساسات، احتياجات وتوجهات ديگران و علاقه​مندي فعا​لانه به مسايل موردعلاقه ديگران مي​باشد. اين معيارشامل 4 زيرمعيارمي​باشد.

- خدمت​مدار: به معني پيش​بيني ، تشخيص وتامين نيازهاي مشتريان و همچنين شامل بررسي کردن راههاي افزايش وفاداري ورضايت مشتريان مي​باشد.

- توسعه و بهبود ديگران : به مفهوم احساس کردن نياز ديگران براي بهبود و تقويت توانايي​هاي آنها مي​باشد.

- تنوع درنفوذ قدرت : يعني ازطريق افراد مختلف فرصت ايجاد کنيم به عبارت ديگرازتفاوتهاي ديگران به عنوان فرصت استفاده کنيم ومحيطي ايجاد کنيم که افراد بتوانند رشد وشکوفايي پيداکنند.

- آگاهي سياسي : به مفهوم شناخت روابط کليدي قدرت درگروه وشناسايي نيروهاي تغييردهنده عقايد افراد وشبکه هاي اجتماعي مهم، مي​باشد. 

مهارتهاي اجتماعي: به مفهوم مهارتهاي فرد درايجاد رابطه​هاي مؤثرميان فردي مي​باشد. اين معيارداراي 8 زير معيارمي باشد :

- تاکتيکهاي نفوذ : به معني بکارگيري تاکتيکهاي مؤثربراي متقاعد کردن افراد مي​باشد .

- ارتباطات مؤثر: به مفهوم ارسال پيامهاي واضح ومطمئن براي مخاطبان، بطوري که درک و فهم متقابل ايجاد شود.

- رهبري : به معني روحيه بخشي وراهنمايي افراد و گروهها به عملکرد بهتروهدايت ورهبري افراد ازطريق الگوونمونه بودن مي باشد .

- مهارتهاي مديريت تغيير: افراد داراي اين مهارت تغييروحذف موانع را تشخيص مي دهند وطرفدار مشارکت دادن ديگران درفعاليتهاي خود هستند.

- مديريت تضا​د : به معني مذاکره وحل اختلاف نظرها وتضاد​ها است وافراد داراي اين زيرمعيار، به دنبال راه حل​هاي برد– برد هستند وتعارضات وتضاد​هاي بالقوه راشناسايي وبه حل آن کمک مي کنند.
- ايجاد تعهد : به معني پرورش روايط مؤثرو شبکه​هاي غيررسمي درسازمان وبررسي روابطي که داراي منافع دوطرفه هستند، مي​باشد.

- همکاري وائتلاف : به مفهوم کارکردن با ديگران درجهت اهداف مشترک مي​باشد.

-شايستگيهاي تيمي : به مفهوم ايجادهم افزايي گروهي براي پيگيري تحقق اهداف جمعي است. (گولمن، 1995)

- دراین پژوهش منظورازعملکردمعلمان براساس شاخصهای مندرج درفرم ارزشیابی معلمان می باشد، که باااستفاده ازپرسشنامه محقق ساخته مورد اندازه گیری قرار گرفته است .
مرور منابع و پیشینه تحقیق
     پیشینه پژوهش در ایران 
افخمی (1386) پژوهشی را باعنوان "بررسی رابطه ی هوش هیجانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارشناسان معاونت نظری ومهارتی وزارت آموزش و پرورش" انجام داد. هدف ازاین پژوهش ارتباط بین دومتغیررضایت شغلی وتعهد سازمانی ازیک طرف ومتغیرهوش هیجانی از طرف دیگر بود. جامعه ی مورد بررسی، کارشناسان معاونت نظری ومهارتی وزارت آموزش و پرورش بود که از بین آنها 71 نفربه عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزارسنجش سه پرسشنامه ی رضایت شغلی (پرسشنامه ی مینه سوتا)، تعهد سازمانی (پرسشنامه ی مایروآلن) وهوش هیجانی ( پرسشنامه ی بار- اون) بود. برای تحلیل نتایج ازنرم افزار SPSS و نرم افزارهوش هیجانی مرکز مشاوره ی پویا استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داده است که هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه ندارد. هوش هیجانی با تعهد مستمررابطه ی معکوس دارد. برای دارندگان مدرک لیسانس هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معکوس دارد. هوش هیجانی بارضایت شغلی ارتباطی ندارد. برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد وبالاترهوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه ی مستقیم دارد. رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم دارد. 
بشارت(1386) به "بررسی رابطه ی ابعاد شخصیت وهوش هیجانی پرداخت". هدف اصلی پژوهش، 

مطالعه ی نوع رابطه ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی بود. سؤال اصلی پژوهش این بوده است که آیاعوامل شخصیتی، تجربه پذیری، همسازی ووظیفه شناسی می توانند به صورت معنی دارتغییرات مربوط به هوش هیجانی را پیش بینی کنند؟  جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران که درسال تحصیلی 83-82 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد. ازاین جامعه،443 دانشجو شامل 237دخترو206 پسر ازرشته های مختلف دانشگاه تهران به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش مقیاس شخصیتی NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی   EIS بوده است. برای تحلیل داده ها ازروشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، ضرایب همبستگی وتحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجا نی و ابعاد برون گرایی ، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت معنادارو بین هوش هیجانی و نوروزگرایی همبستگی منفی معناداروجود دارد.  
بشارت (1384) پژوهشی را درارتباط با "تأثیرهوش هیجانی برکیفیت روابط اجتماعی" انجام داد. این 
پژوهش دربین دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد، یافته های پژوهش نشان داده که بین هوش هیجانی و 

مشکلات بین شخصی دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد.هوش هیجانی همچنین بازمینه های مختلف 

مشکلات بین شخصی دانشجویان همچون قاطعیت، صمیمیت ومسئولیت پذیری همبستگی معناداردارد. 
هوش هیجانی با تقویت سلامت روانی، توان همدلی با دیگران، سازش اجتماعی، رضا یت از زندگی مشکلات بین شخصی را کاهش می دهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد.                
بشارت وهمکاران(1385) به بررسی رابطه ی هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. هدفهای این پژوهش عبارت هستند از:1- بررسی هوش هیجانی دانش آموزان دخترو پسردر سه رشته ی تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی وعلوم ریاضی. 2 - مقایسه ی هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر. 3- مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی. یافته های پژوهش نشان می دهد: هوش هیجانی همبستگی مثبتی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد. در این پژوهش360 دانش آموزپیش  دانشگاهی (180 دخترو180 پسر) به تعداد یکسان ازرشته های علوم انسانی، علوم تجربی وعلوم ریاضی دراین پژوهش شرکت کردند. ابزارسنجش ، پرسشنامه هوش هیجانی ، آزمونی با 33 پرسش است که آن را با شاته وهمکاران (1998) برپایه مدل هوش هیجانی سالووی و مایر(1990)ساخته اند. برای تحلیل داده های پژوهش ازشاخصها وروشهای آماری شامل فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس، ضرایب همبستگی وتحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها دراین پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین نمره های دانش آموزان دخترو پسردرهوش هیجانی معنادار است (021/0= p و34/5 = f ) ، یعنی هوش هیجانی دانش آموزان دختربیش ازسطح هوش هیجانی دانش آموزان پسر است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی نمره ی هوش هیجانی باموفقیت  تحصیلی دانش آموزان دخترمثبت و معنادار است(001/0 = p و 82/0 = r )، همبستگی نمره ی هوش هیجانی با موفقیت  تحصیلی دانش آموزان پسرمثبت ومعنادار است(001/0 = p و77/0 = r ) وهمبستگی نمره ی هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی کل دانش آموزان مثبت ومعناداراست. (001/0 = pو 79/0= (r. 
حافظیان(1388) به "بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی مدیران وعملکرد کار کنان دردانشگاه های استان مازندران" پرداخته است. جامعه آماری دراین پژوهش کلیه مدیران وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وغیرانتفاعی استان مازندران بود که  شامل 110مدیرو1472نفر کارکنان بوده اند که ازبین آنها تعداد 86 نفرمدیرو344نفرازکارکنان باتوجه به جدول مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها بااستفاده ازدوپرسشنامه که یکی پرسشنا مه هوش هیجانی برادبری وگریوز(2005) جهت اندازه گیری هوش هیجانی مدیران ودیگری پرسشنامه محقق ساخته جهت اندازه گیری عملکرد کارکنان استفاده شد. یافته نتایج نشان داد که مؤلفه خودمدیریتی وآگاهی اجتماعی تأثیرمستقیم برعملکرد کارکنان داشته وخودآگاهی ومدیریت رابطه تأثیرغیرمستقیم برعملکرد کارکنان دارد.
زینی وند(1387) پژوهشی راباعنوان"رابطه ی هوش هیجانی وعملکرد دبیران متوسطه شهرستان جویبار"انجام داد. هدف ازاین پژوهش رابطه ی بین هوش هیجانی وعملکرد دبیران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران متوسطه شهرستان جویبار بوده که ازاین تعداد186نفربه شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش دراین پژوهش دوپرسشنامه بوده است که یکی پرسشنامه هوش هیجانی برادبری وگریوزوپرسشنامه عملکرد دبیران می باشد. برای تحلیل داده ها ازروشهای آماری، جداول ونمودارهای فراوانی وضریب همبستگی پیرسون می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه بین خودآگاهی وعملکرد دبیران رابطه معنی داروجود دارد. بین مؤلفه مدیریت رابطه وعملکرد دبیران رابطه معنی داروجود دارد. 
ساداتی(1386) به "مقایسه ی هوش هیجانی مدیران با ویژگی های جمعیت شناختی آنها" پرداخت.  

سؤالات تحقیق بشرح زیر بود:1- آیا هوش هیجانی مدیران دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است؟
2- آیا هوش هیجانی مدیران با تجارب مدیریتی مختلف، متفاوت است ؟ 3- آیا هوش هیجانی مدیران زن 
ومرد متفاوت است؟ 4- آیا هوش هیجانی مدیران متخصص با مدیران غیر متخصص متفاوت است؟  

5- آیا هوش هیجانی مدیران با تحصیلات مختلف متفاوت است؟  6-  آیا هوش هیجانی با سنین مختلف 

متفاوت است؟ این پژوهش روی 140نفرازمدیران دوره های مختلف تحصیلی ناحیه یک آموزش و پرورش ساری انجام داد و از پرسشنامه دوقسمتی حاوی 1) مشخصات جمعیت شناختی مدیران (مدیر دوره تحصیلی، جنس، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی وسابقه مدیریت) 2- پرسشنامه 28سؤالی برادبری وگریوز برای سنجش میزان هوش هیجانی استفاده کرد. نتایج پژوهش نشان دادند :1- هوش هیجانی مدیران دوره های مختلف تحصیلی در سطح احتمال 95 درصد، متفاوت نیست. 2- هوش هیجانی مدیران با تجارب مدیریتی مختلف درسطح احتمال 95درصد، متفاوت نیست. 3- هوش هیجانی مدیران زن و مرد درسطح احتمال 95درصد، متفاوت است.4- هوش هیجانی مدیران متخصص بامدیران غیر متخصص در سطح احتمال 95درصد متفاوت است.  5- هوش هیجانی با تحصیلات مختلف در سطح احتمال 95درصد متفاوت نیست. 6- هوش هیجانی مدیران با سنین مختلف در سطح  
احتمال 95درصد،  متفاوت نیست.                                                                                                              

سلیمانی ( 1387)به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، روحیه کاری ورضایت شغلی کارکنان دانشگا ه آزاداسلامی واحد قائم شهرپرداخت. هدف ازاین پژوهش این بودکه رابطه ی بین هوش هیجانی، روحیه کاری ورضایت شغلی رادربین کارکنان دانشگاه آزاداسلامی بررسی نماید. جامعه ی آماری این پژوهش 208نفرکارمندرسمی که شامل 152مرد و56 زن بودند. ازبین جامعه ی آماری تعداد 136نفرانتخاب شدند. روش پژوهش ازنوع همبستگی وابزارآن شامل 3 پرسشنامه که شامل : پرسشنامه هوش هیجانی برادبری، پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و پرسشنامه محقق ساخته درارتبا ط با روحیه کاری بوده است. برای تحلیل داده ها ازروشهای آماری، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس دوراهه ورگرسیون چند متغیره استفاده نموده است. یافته های پژوهش نشان داده است که بین هوش هیجانی ورضایت شغلی رابطه ی معناداری وجود ندارد. بین روحیه ی کاری وهوش هیجانی رابطه ی معنا داری وجود دارد. تحصیلات وجنسیت برهیچ کدام ازمتغیرهای موردمطالعه تأثیری ندارد. بین روحیه ی کاری ورضایت شغلی رابطه ی معناداری وجود ندارد. 

سید کلان(1387) به"بررسی رابطه بین هوش هیجانی واثربخشی اعضای هیأت علمی دردانشگا ه آزاد اسلامی واحد پارس مغان" پرداخته است جامعه آماری این پژوهش شامل 45 نفرهیأت علمی، 2054 نفردانشجو و 5 گروه آموزشی فعال بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 40نفراعضای هیأت علمی، 800 دانشجو و 5 گروه آموزشی به عنوان نمونه آماری  انتخاب و مورد آزمون قرارگرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده از سه نوع پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه  استاندارد هوش هیجانی  سیبریا شرینگ (33سئوال)، ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی و اثربخشی محقق ساخته 40سئوالی (که 20 سئوال آن توسط دانشجویان، 10سئوال آن توسط  اعضای هیأت علمی و10 سئوال دیگر آن توسط مدیران گروه آموزشی  مورد آزمون قرارگرفت) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب 76درصد و 79درصد می باشد دراین پژوهش 6 فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد آزمون قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با اثربخشی اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود داشته و نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان 5 مؤلفه هوش هیجانی، سه مؤلفه آن یعنی خودانگیختگی، همدلی و مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی اعضای هیأت علمی هستند .      
عیدی(1386) به"بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی واثربخشی دانشکده های تربیت بدنی (دولتی) تهران"پرداخته است، نتیجه تحقیق حاکی ازآن بود که میان هوش هیجانی ومؤلفه های آن واثربخشی دانشکده های تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد.

فهيم دوين(1386) به"بررسی رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي واجرايي دانشکده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي کشوروارايه الگو"پرداخته است. هدف از تحقيق حاضرتوصيف هوش عاطفي وراهبردهاي مديريت تعارض درمديران آموزشي واجرايي دانشکده وگروههاي تربيت بدني دانشگاههاي کشور، تعيين رابطه بين آنها ومقايسه اين متغيرها دربين آزمودني ها وارايه الگو بود. اطلاعات لازم به وسيله پرسشنامه هاي هوش عاطفي شرينگ، پرسشنامه راهبردهاي مديريت تعارض رابينزو پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردي مديران گردآوري شد. نتايج پژوهش نشان داد بين هوش عاطفي وانتخاب راهبرد کنترل همبستگي معني دار منفي وجود دارد. (P<0.0001, r=-0.4439) بين هوش عاطفي وانتخاب راهبرد راه حل گرايي همبستگي معني دارمثبت مشاهده شد.(P<0.0001 , r=0.4258)  بين هوش عاطفي وراهبردعدم مقابله هيچگونه همبستگي مشاهده نشد. بين مديران بامدرک تحصيلي کارشناسي وکارشناسي ارشد با دکترا و مديران آموزشي با اجرايي ازنظرميزان هوش عاطفي وانتخاب راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت معني داري مشاهده نشد.
کاوه و یزدی(1386) به بررسی  رابطه ی سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن درزنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای شهرتهران پرداختند. هدف ازاین پژوهش این بود که رابطه ی بین سرسختی وهوش هیجانی را تعیین کند. براین اساس فرضیه های پژوهش عبارت هستند از: 1- بین سرسختی و هوش هیجانی دانشجویان رابطه وجود دارد.2- بین مؤلفه های تعهد، کنترل وچالش درسرسختی ومؤلفه های خودآگاهی، خود کنترلی، خود انگیزی، هوشیاری اجتماعی ومهارتهای اجتماعی درهوش هیجانی رابطه وجود دارد. 3- میزان سرسختی در زنان و مردان متفاوت است. 4- میزان هوش هیجانی درزنان ومردان متفاوت است. جامعه ی این پژوهش کلیه ی دانشجویان زن و مرد دانشگاههای شهرتهران است. به روش تصادفی ساده تعداد 302 نفراز این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارسنجش دراین پژوهش دوپرسشنامه بود که شامل : مقیاس دیدگاههای شخصی کوباسا و پرسشنامه ارزشیابی هوش هیجانی شیرینک بوده است. برای تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش بین سر سختی و هوش هیجانی دانشجویان رابطه ی معناداروجود دارد، همچنین بین مؤلفه های تعهد، کنترل، چالش درسرسختی و مؤلفه های خود آگاهی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی ومهارتهای اجتماعی درهوش هیجانی رابطه وجود دارد، نیزرابطه ی معناداری بین مؤلفه ی خودانگیزی درهوش هیجانی بامؤلفه های سرسختی دیده نشد. 

مختاری پوروهمکاران(1386)درتحقیقی به"بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری (مدل برنارد باس)مدیران گروههای آموزشی دردانشگاه اصفهان"پرداختند هدف ازانجام اين پژوهش، بررسي رابطه بين هوش هيجاني وبازدهي هاي رهبري (مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشی دردانشگاه اصفهان است. روش تحقيق با توجه به ماهيت پژوهش، توصيفي ازنوع همبستگي بوده است.  جامعه آماري شامل33 نفر مديران گروههاي آموزشي و454 نفرعضو هيأت علمي بود كه با توجه به حجم محدودجامعه آماري مديران گروههاي آموزشي ازروش سرشماري استفاده شده است، ليكن با توجه به تعداد اعضاي هيأت علمي وبا توجه به اينكه درتحقيقات همبستگي، نمونه با يستي بين75 تا 80 نفر باشد، لذادراين پژوهش ازطريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، نمونه اي به حجم 80 نفرانتخاب گرديد. ابزارهاي اندازه گيري دراين پژوهش‏ دوپرسشنامه قابليت هيجاني وپرسشنامه رهبري چندگانه بود كه به ترتيب با ضريب اعتبار Ra=0.90 و Ra=0.94 مورداستفاده قرارگرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه:1) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني وبازدهي هاي رهبري R=0.360 بود که درسطحP<0.05 معنادار است. لذا، بين هوش هيجاني وبازدهي هاي رهبري رابطه معناداري وجود دارد.2) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني وكوشش مضاعف R=0.371 مي باشد که در سطحP<0.05 .معناداراست لذا، بين هوش هيجاني وكوشش مضاعف رابطه معناداري وجود دارد، 3 ) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني ورضايتمندي R=0.202 است که درسطحP<0.05 معنادارنمي باشد.  بنابراين، بين هوش هيجاني ورضايتمندي رابطه معناداري وجود ندارد و4)ضريب همبستگي بين هوش هيجاني واثربخشي 0.343=R است که درسطح P<0.05 معنادارمي باشد. لذا،بين هوش هيجاني و اثربخشي رابطه معناداري وجود دارد.
مرادی(1383) به پژوهشی با عنوان"ارتباط هوش عاطفی وسبک رهبری تحولی درمدیران ارشد ومیانی وسرپرستان شرکت البرزچلیک ایران"پرداخته است که دراکثراین پژوهشها نشان داده شد که هوش عاطفی با سبک رهبری تحولی ارتباط معنادارومثبت دارد وبا سبک رهبری مبادله ای ارتباط ندارد.
 وکیلی (1385)پژوهشی را دررابطه با هوش هیجانی وسلامت سازمانی مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نورمنطقه 9 انجام داد. دراین پژوهش سؤالات اصلی به شرح زیر بود: 1-آیا بین مؤلفه های درون فردی با سلامت سازمانی مدیران وکارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟ 2- آیا بین مؤلفه های میان فردی با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟ 3-  آیا بین مؤلفه های سازگاری با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟ 4- آیا بین مؤلفه های خلق و خوی عمومی با سلامت سازمانی  رابطه معنی داری وجود دارد؟ 5- آیا بین مؤلفه های مدیریت استرس با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟ جامعه ی آماری دراین تحقیق 148 کارمند و33 مدیر بود. دراین تحقیق ازپرسشنامه هوش هیجانی وسلامت سازمانی استفاده شد. یافته ها نشان داده که : بین مؤلفه های درون فردی با سلامت سازمانی مدیران وکارکنان با سطح احتمال 5درصد و 62/0=r رابطه معنی داروجود ندارد. بین مؤلفه های میان فردی با سلامت سازمانی مدیران وکارکنان با سطح احتمال 5درصد و55/0=r رابطه معنی داروجود ندارد. بین مؤلفه های سازگاری فردی با سلامت سازمانی مدیران وکارکنان با سطح  احتمال 5درصد و13/1=r رابطه معنی داروجود ندارد. بین مؤلفه های خلق وخوی عمومی فردی با سلامت سازمانی مدیران وکارکنان با سطح احتمال 5درصد و 32/0=r رابطه معنی دار وجود ندارد. 
يعقوبي(1388) به"بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين" پرداخته است. در

اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغيرهوش عاطفي و رهبري تحول آفرين پرداخته شده 

است. جامعه آماري اين تحقيق مديران شركتهاي فعال درصنعت ريخته گري شهر قم است. داده هاي مربوط به هوش عاطفي به وسيله پرسشنامه قابليت هاي عاطفي «گولمن» و داده هاي مربوط به سبك رهبري تحول آفرين به وسيله پرسشنامه چند عاملي رهبري «بس و آووليو» جمع آوري گرديد. تحليل 

اطلاعات با استفاده ازضريب همبستگي اسپيرمن حاكي ازاين است كه رابطه بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحول آفرين رابطه معناداري دارند. هم چنين تحليل رگرسيون چندعاملي بيان كننده اين است كه ازميان مؤلفه هاي هوش عاطفي، خودآگاهي ومديريت روابط بيشتري تأثيررا دررهبري تحول آفرين دارند.
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بارساد (2000)هوش هیجانی و اثرات آن بررهبری گروه رامورد بررسی قرارداد. هدف ازاین پژوهش توانایی بکارگیری هیجانات یا تولید هیجانها برای تسهیل حل مسئله درکا رآیی اعضای گروه می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که گسترش هیجان های مثبت در داخل گروهها، همکاری ومشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده، تعارض را کاهش داده و میزان کارآیی اعضای گروه را بهبود می بخشد.                                                                                                                    
پارکروهمکاران(2004)درارتباط با همبستگی بین هوش عاطفی، توانایی شناختی وموفقیت تحصیلی پژوهشی راانجام دادند. این پژوهش درنمونه ای با650 دانش آموز پایه ی11انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هوش عاطفی برکارکردتحصیلی وتوانایی شناختی تأثیرگذار است، همچنین یافته ها نشان داد که هوش عاطفی بارفتارهای خلاف مقررات آموزشی مدرسه مانندغیبت غیرمجازبااخراج شدن از مدرسه همبستگی منفی دارد، وضعیتی که موفقیت تحصیلی رانیز تحت تأثیر قرارخواهد داد.                                                                                                       

درو ، تودل (2006) به"بررسی رابطه هوش هیجانی وعملکرد دانشجو معلمان"پرداخته است که یافته های تحقیق ارتباط معنی دارآماری رابرای هریک ازمتغییرهای تحقیق تأیید نمی کند، درکل نمرات هوش هیجانی بطورکلی ونمرات جنبه های فردی وبین فردی دانشجومعلمان یک همبستگی معنی داردارند.
رایس
(1991) مقیاس چند عاملی هوش هیجانی درزمینه منا بع انسانی را موردبررسی قرار داد. این پژوهش برروی 164نفر ازکارکنان و 11 نفرازرهبران این کارکنان که در یک شرکت بیمه مشغول بکاربودند اجرا شد و این آزمون به ارزیابی هوش هیجانی آنا ن پرداخت. همبستگی بین نمره های مربوط به گروه رهبران درآزمون هوش هیجانی، با نمره های کارایی آنان که توسط مدیران اداره درجه بندی شده بود( 51/0= ) محاسبه شد. همبستگی بین میانگین نمره های گروه درآزمون هوش هیجانی و امتیاز بندی مدیران ازعملکرد آنان درارائه خدمات به مشتریان ( 46/0=) بود. در این بررسی، رابطه ی بین هوش هیجانی وعملکرد پیچیده بود. مثلاً نمرة هوش هیجانی بالاتررهبر گروه که ازطریق آزمون هوش هیجانی اندازه گیری شده بود باامتیاز بندی مدیران ازنظردقت گروه دررسیدگی به شکایات مشتریان، رابطه منفی (  35/0=) داشت . در حالی که عملکرد امتیاز بندی شده توسط اعضاء گروه همبستگی مثبت و نسبتاً بالایی ( 58/0=) با هوش هیجانی داشت.                                            

زووجرج (2003) درمطالعه ای دریافتند که مدیرانی که ازهوش هیجانی بالایی برخوردار باشند، می توانند خلاقیت رادرنزد کارکنان خود افزایش دهند. آنها ازراههای متعددی قادربه این کاربودند که عبارت بودند از: تشخیص وجمع آوری اطلاعات ، تولید ایده های نو، تغییرواصلاح ایده ها وکاربرد ایده ها.  بنظر می رسد استادان دانشگاه با آموزش هوش هیجانی ازجمله شیوه خودآرام سازی وخود کنترلی به دانشجویان می توانند آنان رادرمواجهه باموقعیتهای دشواروبکارگیری روشهای حل مساله اجتماعی ویا تصمیم گیری اجتماعی آماده سازند تا با انگیزه ، شوق ، احساس لذت وتفکرخلاقانه به سوی پیشرفت وتعالی گام بردارند. 
سی ، توماس وهمکاران (2006) به"بررسی رابطه کارکنان وهوش هیجانی مدیربرملکرد ورضایت شغلی کارکنان"پرداخته است. یافته های این تحقیق حاکی ازآن است که هوش هیجانی کارکنان به طور مثبت با عملکردورضایت شغلی آنان همبستگی دارد.
شوت
 وهمکاران (2007) به بررسی رابطه ی هوش هیجانی و سلامت پرداختند. این مطالعه که  
روی 7898 نفرانجام شد، نتایج نشان داد هوش هیجانی بالاتربا سلامتی بیشترمرتبط است.هوش هیجانی، سلامت جسمی روانی و سلامت جسمی باسلامت روانی مرتبط می باشد.   

کوکارو وهمکاران (2009) به بررسی نقش هوش هیجانی درپاسخ به الگوهای مختلف اجتماعی درافراد بالغ سالم و بیماران پرخاشگرپرداختند. این پژوهش که به منظور بررسی انعکاس مختلفی ازرفتار افراد سالم و بیماران پرخاشگردرپاسخ به محرک های محیطی انجام شد. دراین پژوهش 923 نفر ازافراد بین 18تا 45 سال شرکت داشتند. ابزارسنجش یک پرسشنامه ی خود سنجی بود که شامل پرسشهایی مرتبط با توصیف قصدمحرک وپاسخ هیجانی فردبه کنشهای حاصل ازیک یا چند محرک می شود. آنالیزعامل ساختاری سه عامل رامعرفی کردکه شامل صفات خصمانه، صفات وسیله ای وصفات آرام یا غیر خصمانه بود . پاسخ پرسشنامه ی هیجانی حاکی ازقابلیت اعتماد خوب وصحت تفکیک کنندگی است. نتایج نشان داد که دریک نمونه بیمارپرخاشگروافراد سالم تحت کنترل ، هوش هیجانی می تواند به عنوان ویژگیهای روان سنجی مشابه ، تفکیک خوبی را بین گروه ها نشان دهد.                    
ماندل و فروانی
 (2003) پژوهشی را درارتباط با هوش هیجانی و سبک های رهبری انجام دادند.  هدف ازمطالعه ی این پژوهش بررسی ارتبا ط بین هوش هیجانی و سبکهای رهبری بود.  یافته های پژوهش نشا ن دادند که بین سبکهای رهبری وهوش هیجانی ارتباط معنا داری وجود دارد، در صورتی که تفاوت معناداری ازنظرهوش هیجانی بین زنان ومردان دیده نشد. درنهایت میان نمره های سبکهای مدیریت زنا ن و مردان تفاوتی یافت نشد.                                                                          
هارتسفیلد (2003) دررساله دکتری تحت عنوان"ارتباط بین هوش عاطفی، شخصیت، تفکرانتقادی، عملکرد سازمانی ورهبری سازمانی درمدیران سطوح بالا مؤلفه های رهبری تحولی (ملاحظات فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش روحی، نفوذ ایده الی )رابا مؤلفه های هوش عاطفی"بررسی کرده است 
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
   پژوهش حاضرازنظرهدف یک تحقیق کاربردی است وازنظرچگونگی دستیابی به داده ها ازتحقیقات توصیفی وهمبستگی به شمارمی آید. بدین صورت که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیا ت موضوع تحقیق ازروش کتا بخانه ای وبرای گردآوری اطلاعات وآزمودنی ها ازروش پرسشنامه استفاده گردید ه است. از آنجا که درپژوهش حاضربراساس هدف پژوهش رابطه بین متغییرها تحلیل می گردد، می توان آن را دردسته پژوهش های همبستگی قلمداد نمود. 
جامعه آماری 

    دراین پژوهش جامعه آماری شامل : کلیه مدیران ومعلمان سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی ودبیرستانهای شاخه نظری، فنی وحرفه ای وکاردانش شهرستان دامغان به تفکیک پسرانه ود خترانه (بجزروستاها، آموزش ازراه دوروبزرگسالان) که درمجموع تعداد آنها690نفرمی باشند.

روش نمونه گیری وحجم نمونه 

     روش نمونه گیری دراین پژوهش به شیوه تصادفی طبقه ای است وبرای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. از مجموع 78مدرسه شهرستان دامغان که 78 نفرمدیرو 612 نفرمعلم ، که درمجموع 690نفر جامعه آماری بودند، 248نفربه عنوان نمونه انتخا ب شدند. (شریعتمداری، 1388) وبامحاسبات انجام گرفته به ازای هرمدیرمدرسه 8معلم همان مدرسه بطورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 
ابزار گرد آوری داده ها 

   برای گردآوری داده ها ازدوپرسشنامه استفاده شد. 

الف – پرسشنامه هوش عاطفی : برای اندازه گیری هوش عاطفی مدیران  ازپرسشنامه هوش عاطفی سیبریا شرینگ استفاده شد. این پرسشنا مه حاوی 33سئوال بوده که، ازمقیا س پنج درجه ای لیکرت استفاده گردیده است. سؤالات این آزمون مربوط به ابعا د هوش عاطفی است که نمره هرکدام ازآنها جداگا نه محا سبه گرديد. این مؤلفه‌ها شا مل، خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی ومهارتهای اجتماعی است.

شماره سؤالات مربوط به هر یک از ابعاد هوش عاطفی در جدول شماره 2-3 آورده شده است.  در بعضی از سؤالات چنانچه آزمودنی گزینه اول (الف) را انتخاب کند، نمره یک و چنانچه گزینه پنج (ه) را انتخاب کند نمره پنج می‌گیرد و برعکس، اگر آزمودنی درسؤالات16، 17، 8، 19، 3، 33، 21،  6، 12، 24، 32 گزینه اول( الف ) را انتخاب کند، نمره پنج می‌گیرد و چنانچه گزینه ها ی بعدی ( ب، ج، د، ه‍ ( را انتخاب کند، به ترتیب نمره کمتر می‌گیرد. نمره‌گذاری سؤالات دیگربرعکس می‌باشد دامنه نمرات این پرسشنا مه از33 تا 165بوده است. (سید کلان، 1387 ).
ب – پرسشنامه عملکرد معلمان : درقلمروعملکرد به دلیل نبود پرسشنامه ی استاندارد دراین زمینه وبا توجه به مبانی نظری وپژوهشی، پرسشنامه ای توسط پژوهشگر ساخته شد، که سئوالات براساس فرم ارزشیابی معلمان مدارس طراحی شده ودراختیار استادان راهنما ومشاورقرارداده وپس ازبازنگری پرسشنامه ای شامل 27سئوال تهیه گردید که دراختیارمعلمان قرارداده شد تا تکمیل نمایند. این پرسشنامه نیزبراساس مقیاس لیکرت بصورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم بود.که چنا نچه آزمودنی گزینه اول (خیلی زیاد )راانتخاب نماید نمره 5 وچنانچه گزینه های دیگرراانتخاب نماید به ترتیب اززیاد به خیلی کم نمره،2،3،4و1رامی گیرد. دامنه نمرات از27تا135بوده است .

روایی وپایایی پرسشنامه ها

   روایی پرسشنامه عملکرد معلمان :برای تعیین روایی پرسشنامه ها ، ازروایی صوری ومحتو ا استفاده شد. نحوه ی کاربدین ترتیب بود که متخصصین این قلمرو یعنی روانشناسان وتعدادی ازمدیران به بررسی سئوالات پرسشنامه پرداختند وسپس استادان راهنما ومشاور آن را مورد بازبینی قراردادند، حذف واضافه های لازم دراین خصوص انجام شد ودر نهایت پرسشنامه، حاصل بحث وتبادل نظر با این متخصصین می باشد.

روایی پرسشنامه هوش عا طفی : برای اطمینان ازاینکه آیا پرسشنامه‌ها واقعاً به اندازه‌ گیری هما ن مفاهیم مورد نظر پرداخته‌اند، به تعیین روایی ابزاراندازه‌گیری اقدام گرديد. برای روایی محتوایی،  پرسشنا مه‌های تحقیق بین 10 نفرازاساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنها دات رسیده با همفکری اساتید راهنما و مشاوردر ویرایش نها یی پرسشنامه‌ها لحاظ گردید. درخصوص پرسشنامه هوش عاطفی، سازنده مقیاس، روایی پرسشنامه‌ را از طریق رو ایی همزمان مورد بررسی قرارداده وروایی سازه آن ازطریق همسانی درونی و تحلیل عا ملی وهمگرا و واگرا مورد بررسی قرارداد. همچنین روایی و پایایی این آزمون درسال 1996 توسط جرابکت بررسی شد.  وی این آزمون را روا وپا یا معرفی کرد(صالحی، 1381 به نقل از سید کلان،1387). منصوری، به هنجاریابی آزمون مربوط ا قدا م نموده است،   جا معه آماری او عبا رت ازکلیه دانشجویا ن درسا ل تحصیل دوره کارشناسی ارشد گروه انسانی وریاضی دانشگاه‌های دولتی تهران درسا ل تحصیلی80-81 می‌باشد. محقق مذکور،  برای تعیین رو ایی، از سنجش رو ایی سازه استفا ده کرده است و بدین منظورهمبستگی نمرات آزمودنیها را در دو آزمون هوش عاطفی( هیجانی) سیبریا شرینگ وعزت نفس کوپر اسمیت برروی نمونه 30 نفری مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج بدست آمده (63/0 = r)، می‌توان بیا ن کرد که آزمون هوش عاطفی(هیجانی) سیبریا شرینگ ازروایی سازه کافی برخورداراست. چون به اعتقاد اکثر نظریه‌ پردازان هوش عاطفی، خودآگاهی پایه واساس سایرمؤلفه‌ های هوش عاطفی است وهر چه شخص از خودآگاهی بیشتری برخوردار باشد، ازاعتماد به نفس وعزت نفس بیشتری برخوردار است، لذا همبستگی این پرسشنا مه با آزمون عزت نفس کوپر اسمیت سنجیده شده است. (منصوری،1380، به نقل ازسیدکلان،1387)

پایایی پرسشنامه عملکرد معلمان :برای پایایی این پرسشنامه بااجرای پرسشنامه درنمونه آزمایشی باحجم 30نفر، پایایی آن ازطریق همسانی درونی وروش آلفای کرونباخ محاسبه شد. بدین ترتیب پایایی پرسشنامه 92/0بدست آمد .
پایایی پرسشنامه هوش عاطفی : اعتماد‌پذیری پرسشنامه میزان پایایی آن را در ا ندازه‌ گیری متغیرها نشان می‌دهد که درحقیقت با پایداری اندازه‌گیری سروکار دارد، برای تعیین پایایی پرسشنامه‌های این تحقیق ازآلفای کرونباخ استفاده شده است. وبااجرای پرسشنامه درنمونه آزمایشی به حجم 30نفر، پا یایی آن ازطریق همسانی درونی وروش آلفای کرونباخ محاسبه شد، بدین ترتیب پایایی پرسشنا مه 30/81/0 بدست آمد. پرسشنامه‌ هوش عاطفی توسط جرا بکت 1996 (به نقل از سید کلان،1387) از طریق دو نیمه کردن وآلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته و ضرایب 94/0و 91/0را محاسبه کرده است. منصوری برای تعیین پایایی، میزان همسانی درونی پاسخ ‌ها را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک ازمؤلفه‌ها و کل آزمون به قرارزیر است. خودآگاهی69/0، خودتنظیمی 64/0، خودانگیختگی 54/0، همدلی 51/0 ومهارتهای اجتماعی 50/0 و کل آزمون 84/0می‌باشد. صالحی (1381) در هنجاریابی پرسشنامه سیبریا شرینگ، پایایی این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ 80/ محاسبه کرده است. مهانیان خامنه (1382) پایایی این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ 83/0 گزارش کردند. دهشيري و فرقدانی(1383 ) پايايي اين آزمون را هركدام ازطريق آلفاي كرونباخ  به ترتيب 87/0 و 81/ 0گزارش كردند.(بنکداری 1384به نقل از سید کلان،1387).سید کلان پایایی این آزمون را ازطریق آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه کرده است. همچنین برای اطمینان ازابزار اندازه‌گیری، محقق نیزاقدام به تعیین پایایی ابزاراین تحقیق کرده است، ضرایب بدست آمده آلفای کرونباخ نشان داد که ابزار تحقیق ازپایداری لازم برخوردارند.     
روش تجزیه وتحلیل داده ها 

   برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آمارتوصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی ، درصد ، نمودارستونی وآزمون آماراستنباطی شامل t تک گروه وt تفاوت بین دوگروه،ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام وتحلیل واریانس استفاده شد، که بوسیله نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
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